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 به آن ااسرائیل به ایران و واکنش دیاسپور حمله به بهانه  ؛تحلیلی به دیاسپورا-نگاهی توصیفی

 نیما اورازانی 

 

 

های موجود در دیاسپورا چگونه  در دیاسپورا چه خبر است؟ وضعیت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی زیرکامیونیتی 

ها با یکدیگر تعامل دارند؟ تلقی  ها با یکدیگر چگونه است؟ آیا این زیرکامیونیتی است؟ مناسبات این زیرکامیونیتی

هایی از  ها چیست؟ پرسش های این زیرکامیونیتی ها از وضعیت داخل ایران چگونه است؟ فعالیتاین زیرکامیونیتی 

اش را از نزدیک مشاهده کرد.  های متنوع توان پاسخ داد مگر اینکه بتوان دیاسپورا و زیرکامیونیتی این دست را نمی 

شنود با آنچه  کند تا تصویری از دیاسپورا عرضه کند تا مخاطبی که از دور صدای دهل را می این نوشتار تلاش می 

هایی است که پس از حمله  البته آنچه انگیزه نوشتن چنین جستاری شد واکنش گذرد آشنا شود.  دیاسپورا می   در

 دیده نشد. ، تر از آندیاسپورا در کشورهای مختلف دیده شد، یا شاید مهم 

 ***** 
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به   استنیز یکی از اعضای آن  نویسندهکه دور از واقعیت نخواهد بود اگر بگویم که دیاسپورای ایرانی به به گمانم 

تا    نخواست نتوانست یا در بعضی موارد    ، آزادی-زندگی-در مقایسه با دوره زن و  روزه    ۱۲در جنگ    ، یک کلمثابه  

ممکن است خواننده بگوید در اینجا و آنجا، در فرانسه و لندن    حمایت خود را از هموطنان و کشورش نشان دهد.

و شاید هم در بعضی    –ضد جنگ در حمایت از ایران  هایو چند شهر اروپایی و آمریکاییِ دیگر شاهد راهپیمایی

  ، اند در نظر بگیریمهایی را با همه مشکلاتی که داشته . حتی اگر چنین کنشبوده است  -موارد جمهوری اسلامی 

زن  دوره  در  هموطنان  از  حمایت  گستره  هم  راهپیمایی-زندگی -باز  با  مقایسه  قابل  عنوان  هیچ  به  های  آزادی 

هایی که برگزار  تر راهپیمایییا به عبارت دقیق   –روز تجاوز اسرائیل به ایران برگزار شد    ۱۲ضدجنگی که در مدت  

 نیست.  –نشد 

های اسرائیل  ها و بمبای استقبال کردند و با فرود موشکاز چنین حمله   ، این در حالی است که بخشی از دیاسپورا

تصور کردند که مدتی بعد در ایران خواهند بود و جشن    ،گذاریمو آمریکا بر جغرافیایی که اسمش را ایران می 

ای از  عده   ،دیده بود که در خیابان  ،آزادی خواهند گرفت. دوستی در تورنتو همان روز اول حمله اسرائیل به ایران

کنند. البته این تمام واقعیت دیاسپورا  رقصند و پایکوبی می « می دختر بندرعباس طلب با آهنگ » ایرانیان سلطنت 

نیست. اکثریت اعضای کامیونیتی دیاسپورا تشنه این بودند تا از طریق یک کنش جمعی و مدنی  فریاد ضدجنگ  

گر  های بیگناهی که بین دو نیروی سرکوب و حمایت خود را نه از ساختار سیاسی داخل بلکه از انسانسر دهند  

اند ابراز کنند. اینکه چرا نتوانستند پرسشی است که شاید از رهگذر این نوشتار بتوان پاسخی برایش  اسیر شده

 یافت. 

همین »شکست دیاسپورا« در حمایت   ، ای که سبب شد دست به نوشتن این جستار بزنمانگیزه   ،طور که گفتمهمان

شناس اش است. دوست داشتم تا ایرانیان داخل تا حدی ولو در حد مشاهدات فردی و محدود یک روان از هموطنان

های مختلف کامیونیتی ایرانی وجود دارد اطلاع داشته  سیاسی از مناسباتی که در دیاسپورا بین بخش -اجتماعی

نوشته می  این  در  آنچه  اما  در  باشند.  دیاسپورا«  از »شکست  نویسنده  ارزیابی  کردن  تلقی  درست  به  منوط  آید 



1404 دی  –  انکار نشریه  

 

تواند  خواننده می .  محکومیت اسرائیل و برگزاری راهپیمایی ضد جنگ در مدت تجاوز اسرائیل به کشورمان نیست

تصورش این باشد که ایرانیان دیاسپورا حمایت کافی از هموطنانشان را نشان دادند اما همچنان این نوشته را تا  

 حدی مفید بیابد.

دیاسپورای ایرانی است.    موجود در  هایکامیونیتی زیرو از درون به    تحلیلی /نگاهی توصیفی  ،هدف از این نوشتار

دیاسپورا« بیش از حد کلی است. ایرانیان دیاسپورا به مثابه یک    هایکامیونیتی زیر»اصطلاح  ناگفته پیداست که  

به کدام  ،  چه زمانی به کشور میزبان مهاجرت کرده باشند ها چگونه باشد،  بسته به اینکه ترکیب نسلی آن   ، جامعه

سیاسی آن    و ساختار  در کدام کشور در حال زندگی باشند، تاریخچهاجتماعی تعلق داشته باشند،  -طبقه اقتصادی 

های سیاسی در آن کشور چگونه باشند و متغیرهایی از این دست در  کشور چگونه باشد، هنجارهای ناظر به کنش 

بنابراین ادعای نویسنده به هیچ عنوان این نیست که در حال به دست دادن توصیفی    .اند ت ر متفاومقایسه با یکدیگ 

شود که نویسنده از رهگذر  این نوشتار مجموعه مشاهداتی را شامل می از دیاسپورای ایرانی است.    جامع و مانع 

در عین حال  ایرانی به دست آورده است.    دیاسپورایزیستن در سه کشور آمریکا، استرالیا و کانادا در ارتباط با  

توان آن را  تصویری از دیاسپورا عرضه خواهد کرد که می   ، شاید بتوان گفت که آنچه توصیفش در اینجا خواهد آمد 

 های دیاسپورا با اندکی اختلاف مشاهده کرد.  کامیونیتی زیرکم بخشی از آن را در اغلب یا دست

                                                               ***** 

کشور امری    داخلِ   طور که ایران و مناسباتش برای دیاسپورا امری بیرونی است، دیاسپورا نیز برای ایرانیانِهمان

داخل نیز با تصویری    کند ایرانیانِایرانی با تصویری از ایران زندگی می   دیاسپورایِ  طورکه غالبِهمان   بیرونی است.

هایی  کنند. تصویری که این دو از یکدیگر دارند در انتظاراتشان از یکدیگر و در تحلیل دیاسپورا زندگی می  از ایرانیانِ

ه  تتر از یکدیگر داش مهمی دارد. هر چه این دو بتوانند تصویری دقیق   تأثیر   ، کنند می  یکدیگر که از رفتار جمعی  

 تر خواهد بود.  بینانههایی که از یکدیگر دارند نیز واقع باشند انتظارات و تحلیل 
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ترین نکاتی که باید در ارتباط با این دو کامیونیتی در نظر بگیریم این است که این دو در بسیاری از  یکی از مهم 

ای  های چنین تلقی کنند. در اینجا قصد ندارم تا به ایضاح دلالتمی   «دیگر  گروهی» موارد یکدیگر را به عنوان  

باید به    که این دو از یکدیگر دارند   انتظاراتی کنم که برای فهم بخشی از  در همین حد یادآوری می   بپردازم اما

»مایی« تلقی شود که تنها از نظر    ، مراجعه کنیم. اینکه دیاسپورا از سوی ایرانیان داخل  ۱گروهی شناسی بینروان 

می  زندگی  دیگر  مکانی  در  دلالت جغرافیایی  مثابه  کاملا  شناختی  روان  هایکند  به  دیاسپورا  ادراک  از  متفاوتی 

دلیل »ترک«   به  اتفاقا  به گروهی دیگر شده است.    «ما»»دیگری«ای دارد که  تبدیل  ماییم که  و »اینجا«  این 

اند. اینکه دیاسپورا دوست دارد چه تصویری از خویش  هایند که ماندهایم، و این آن ایم، رها کرده ایم، ترک کرده رفته 

ارائه دهد یک بحث است، اینکه تصویر موجود در اذهان ایرانیان داخل در عمل از دیاسپورای ایرانی چیست بحث  

 دیگری است.  

تر این است که بگوییم دیاسپورا  البته نباید این را فراموش کرد که این »دیگری« یک دیگری سیال است. دقیق 

روی طیفی قرار دارد که یک سر آن »مطلقا دیگری« است و سر دیگر آن »ما« است. بسته به اینکه بستر ادراکی  

بنابراین  شود.  گیرد و بر همان مبنا نیز ادراک می یف قرار می طهای مختلفی از این  چه باشد دیاسپورا در بخش 

  – و گاه تا حد زیادی »دیگری« است    – آزادی  -رندگی- مثلا در دوران زن  – دیاسپورا گاه بخشی از »ما« است  

 روزه.  ۱۲شاید در دوره جنگ  

که    ند »دیگری« نیست  قدرهماننکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که ایرانیان داخل برای دیاسپورا  

ایرانی دیاسپورا    ، است  که رها کرده و رفته طور که گفتم در یک قضاوت نهایی آن دیاسپورا برای ایرانیان داخل. همان

که دیاسپورای ایرانی  کنند. ایناند« و در شرایط دشوار  ایران زندگی می است. این ایرانیان داخل هستند که »مانده 

»ما به  های خودمان را داریم« یا »آواز دهل شنیدن از دور خوش است« یا  بگوید که »ما هم در اینجا گرفتاری 

ایرانیان داخل به دیاسپورا    غالب کند. نگاه... فرق چندانی در اصل قضیه نمی ایم« و  ظاهر به اراده خود مهاجرت کرده 

 
1 intergroup psychology 
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اش دوری فیزیکی دیگر شناخت چندانی از کشور و شرایط همین  و به دلیل    اند رفته این است که »آنان« از وطن  

ها ندارند. در اینجا درستی یا نادرستی این ادراک    -یعنی ایرانیان داخل    -تر شناخت چندانی از »ما«  و از همه مهم 

ل بر مبنای همین ادراکات است که  خچه مهم است این است که هم دیاسپورا و هم ایرانیان دامهم نیست. آن 

 کنند. یکدیگر را تحلیل می 

دسته  نوعی  سراغ  به  اکنون  مقدمه  این  می با  دیاسپورا  از  دسته بندی  این  تقلیل روم.  قطعا  و  بندی  است  گرایانه 

کند. حتی این امکان وجود دارد که  متنوع را آنچنان که شایسته است بازنمایی نمی  های این کامیونیتی پیچیدگی 

را مناسب نداند. در عین حال این نوشته را باید    بندی این کامیونیتی دسته   مورد استفاده برای   مقولات   ،مخاطب

تر  توان از رهگذر نقد مقولات مطرح شده در این نوشتار به فهمی دقیق تلاشی در نظر گرفت برای فهم دیاسپورا. می 

 از دیاسپورا رسید.  

گرفت.  می  بهره  آن  در  جاری  روابط  و  کامیونیتی  خودِ  از  توصیفی،  مقولاتِ  به  رسیدن  برای  به  توان  نگاهی  با 

می مجموعه  تعامل  یکدیگر  با  غالبا  که  افراد  از  کم ای  مراسم  در  و  می وکنند  شرکت  مشابهی  نگاه  بیش  و  کنند 

 شناسایی کنیم. های گوناگون موجود در دیاسپورا را کامیونیتیزیر توانیممی دارند   عالم و آدمبیش مشابهی به وکم 

 کامیونیتی دینداران 

ای از افراد را با چنین برچسبی بازنمایی کنیم خالی از اشکال نیست. اما آنچه به نظر من  اینکه تصمیم بگیریم عده 

چه دیندار باشند و چه نباشند ای از ایرانیان دیاسپورا  کند این است که بخش عمدهچنین رویکردی را توجیه می 

دیاسپورا  اعضای کامیونیتی  دیگر  با    رابطهبرای تعیین    ۲بر شناختیمیان   ایناز    نکنند و چه    کار درستی بکنند چه  و  

از واژگان روان کنند.  استفاده می  شناسی  شناسی اجتماعی جریان غالب دوری کنم و به سمت روان اگر بخواهم 

ای برای تقسیم و فهم جهان یا مناسبات آن  اجتماعی انتقادی بروم باید بگویم گفتمانی که از دین به عنوان مقوله 

 
2 cognitive shortcut 
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بنابراین چنین رویکردی متکی به گفتمان موجود در  گفتمان فراگیری است.    ،کند ها استفاده می از جمله انسان

 کامیونیتی دیاسپورا است.  

های ناظر به یک  برم. یکی باورهای دیندارانه و دیگری کنش در اینجا دینداری را با سه ویژگی عمده آن به کار می 

دهد. بخش مربوط  بخش اعتقادی را تشکیل می   ،حیات دینی است. باور به وجود خدا و پیامبران و امامان معصوم

شود: رفتارهای فردی دینی )نماز و روزه( و رفتارهای جمعی دینی )دعا،  های دینی شامل دو نوع رفتار می به کنش 

توان به اشکال جمعی انجام داد. در اینجا منظورم  شرکت در مراسم عزاداری و ...(. البته همان نماز و روزه را هم می 

 کند و به چنین باورهایی پایبند است.هایی شرکت می از دیندار کسی است که در چنین کنش 

سه طیف گوناکون را    مکنیست. در داخل این کامیونیتی دست  3یکدست و همگنی  کامیونیتی دینداران کامیونیتی

است که با ساختار سیاسی داخل ایران به هیچ عنوان همدلی ندارد    انیتوان شناسایی کرد. یکی طیف دیندارمی 

  طیف دیگر داند. قابل اتکا نمی ایسیاسی پروژه  پروژه به عنوان یک براندازی را  اما در عین حال به دلایل گوناگون

  اند. این افراد ی برانداز طرفدار پروژه که شاید تعدادشان کمتر از طیف نخست باشد دیندارانی هستند که این گروه 

دو دلیل برای این مسئله وجود  کم  دست نظر خود را بیان کنند.  در درون کامیونیتی دینداران  انند  تونمی به راحتی  

آمد دارند و از شبکه موجود در این  وکامیونیتی رفت این زیردر    دارد. یکی اینکه این افراد به دلیل زیست مذهبی 

ای  که در این زیرکامیونیتی احتمالا نگرشی حاشیه  نظر در راستای براندازی اظهارکنند. زیرکامیونیتی استفاده می 

هایی که افراد  اجتماعی و حمایت  تحیا  این به حاشیه رانده شدن.  راند صاحبان این نگرش را به حاشیه می   است

خانواده  از  و  زیرهایشان  می   کامیونیتی این  دریافت  می   د ن کنکه  مواجه  مشکل  با  که    .کند را  مسائلی  از  در  یکی 

دهد نداشتن شبکه معنادار اجتماعی است. این شبکه معنادار  دیاسپورا به شدت مهاجران را تحت فشار قرار می 

کند. برای مثال اگر من  ها را نیز برآورده میاجتماعی نه تنها نیازهای اجتماعی افراد بلکه نیازهای خانوادگی آن 

دهد.  این کار تنها از طریق خانواده رخ نمی   ،ام را به فرزندانم منتقل کنم فردی مذهبی باشم و بخواهم هویت مذهبی 

 
3 homogenous 
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جهان مذهبی را تجربه کند. البته این نکته  من نیاز به این دارم که فرزندم در فرهنگی مذهبی تنفس کند تا زیست 

غایت دشوار بودن انتقال فرهنگ ایرانی از سوی  ه کند. یکی از دلایل ناممکن بودن یا ب فقط درباره مذهب صدق نمی 

همین عدم امکان زیستن در فضایی است که نسل دوم دیاسپورا بتواند فرهنگ    ،نسل اول مهاجران به نسل دوم

وری در  در آن فضا تنفس کند و از رهگذر غوطه   –حال هر تعریفی از »فرهنگ ایرانی« داشته باشیم    – ایرانی را  

نوعی فشار اجتماعی    ،آن را بیاموزد. در چنین شرایطی ابراز آشکار عقاید براندازانه در زیرکامیونیتی دینداران  ،آن

 رد تحمیل کند. به ف 

کنم منظورم لزوما این نیست که افرادی در این  دقت کنیم که زمانی که از »به حاشیه رانده شدن« صحبت می 

البته  اند تا کسی را که صحبت از براندازی می زیرکامیونیتی منتظر نشسته  کند به حاشیه برانند. چنین افرادی 

کنند اما این تصور که به حاشیه رانده شدن اقلیت در یک گروه تنها به دلیل  وجود دارند و چنین کاری هم می 

است افرادی  چنین  مکانیسم   ،حضور  از  ما  می فهم  مخدوش  را  گروهی  و  های  گروه  در  بودن  اقلیت  نفس  کند. 

راند. خود اعضای اقلیت را به حاشیه می ه شوند خودبهماهنگ نبودن با هنجارهایی که هنجارهای اکثریت تلقی می 

این تلقی اشتباه از کامیونیتی دینداران که همواره افرادی در این کامیونیتی هستند که صدای اقلیت را خاموش  

اما به دلیل هماهنگی با تجربه زیسته دیاسپورا در    –ای از حقیقت دارد  اگرچه در بعضی از موراد بهره   –کنند  می 

دیدگاه غالب است.     – ای نادرست است  که البته کلیشه   – شوند  گر تلقی می ایران که مطابق با آن دینداران سرکوب 

شود تا فهم درست و دقیقی از این  سازی شده از کامیونیتی دینداران سبب می گرایانه و سادهقلیل ت همین دیدگاه  

 زیرکامیونیتی نداشته باشیم.  

سکوت سیاسی یا فعالیت سیاسی اندک دیندارانی که با ساختار سیاسی داخل به هیچ عنوان همدلی ندارند اما در  

اند اما به دلیلی که  های براندازانه هستند و سکوت سیاسی دیندارانی که با براندازی همراه عین حال مخالف پروژه 

شود تا بخشی از کامیونیتی دیاسپورا این بخش از دینداران را  هر دو سبب می   ،کنند بیان کردم آن را ابراز نمی 

حامی ساختار سیاسی داخل ایران بدانند. در حقیقت برای بخشی از کامیونیتی دیاسپورا دیندار بودن تا حد زیادی  
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کلیشه  تصور  همین  است.  بودن  ایران  داخل  سیاسی  ساختار  حامی  با  کامیونیتی  مساوی  بین  شکاف  سبب  ای 

کم از نظر آن بخشی که ایشان را  دست  –چنان که باید  شود. از سوی دیگر کامیونیتی دینداران آن دیاسپورا می 

چنان که باید و شاید مرز خود را با این ساختار سیاسی مشخص آن   –کند  متهم به حمایت از جمهوری اسلامی می 

و همین مسئله تصور کلیشه نمی اینکه حامی جمهوری اسلامی هستند  کند  بر  را مبنی  دینداران  از  ای موجود 

توانند با صراحت این مرز را مشخص کنند  کند. این در حالی است که دست کم بخشی از آنان که نمی تقویت می 

ای از این افراد دست به عصا رفتار کنند.  شود تا عده ند و همین ملاحظه سبب میآمد به ایران را دارو دغدغه رفت 

های دیاسپورا  هایی را که اشاره کردم بین زیرکامیونیتی تلقی   ،شانها صرف نظر از درستی و نادرستی این مکانیزم 

ها های دیاسپورا وقتی این زیرکامیونیتی اعتماد عمیق بین زیرکامیونیتی کنند. از سوی دیگر به دلیل بی تولید می 

شوند و این تعامل را تبدیل به تعاملی  ای وارد کار می ها و تصورات کلیشه پیشداوری  ،کنند با یکدیگر تعامل می 

ها شکل  گونه است که حتی پس از تعاملی که به دلایلی بین زیرکامیونیتی کنند. این ای نامطلوب میمخرب و تجربه 

ه تعامل بعدی وجود نخواهد داشت. این نکته را نیز باید به یاد داشته باشیم که کامیونیتی  گرفته است دیگر تمایلی ب

 کند تا وارد تعامل با کامیونیتی دینداران نشود.  سکولار همواره نوعی فشار به اعضای خود وارد می 

این افراد  شود تا بخش سکولار دیاسپورا  اش سبب می ای از کامیونیتی دینداران در اشکال افراطیتصورات کلیشه 

  سکولار   . البته ترومایی که کامیونیتیبداند جاسوس جمهوری اسلامی  را نه تنها حامی نظری جمهوری اسلامی بلکه  

کند. ای را تولید می شناسیاز جمهوری اسلامی دیده است و ظلمی که از سوی آن تحمل کرده است چنین روان 

زمانی  شاید  که  است  دهی شتابزده  تعمیماعتمادی عمیق و بیش مبتنی بر نوعی بی در دیاسپورا  گروهی  ادراک بین 

 . شده استبرای زیستن در شرایطی دیکتاتورزده نوعی سازوکار بقا محسوب می در ایران 

کنم و  گریز را تنها به معنای توصیفی آن استفاده می گریز هستند. در اینجا سیاستسیاست ،طیف دیگر  دینداران

داورانه آن. با توجه به اینکه خاورمیانه به طور کلی و ایران به طور ویژه بستر تحولاتی سریع و  معنای ارزش به  نه  

این گروه    اعضای   این زیرکامیونیتی فعالانه باید تلاش کند تا از برخورد با مسائل سیاسی اجتناب کند.  ،عمیق است
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سروصدایی را بگذرانند. به همین  ای از همفکران خویش زندگی آرام و بی د تا در فضای کمابیش بسته نتلاش دار

 پرهیز کنند. سیاسیهای گیری کنند تا از موضعدلیل تلاش می 

آن بر زندگی اقتصادی افراد است. مثلا    تأثیر  ،نکته مهمی که درباره اعلام موضع یا عدم اعلام موضع وجود دارد 

دانم  می   ، اگر من در زمینه اجاره یا خرید و فروش املاک مشغول به کار باشم یا در بخش عرضه خدمات فعالیت کنم

خطرناک است. یا برعکس، انجام دادن رفتاری خاص یا گرفتن    ، ماکه به فلان برچسب شناخته شدن برای شغل

گونه مشتریانم افزایش یا  کند و اینموضعی ویژه مرا در بخشی از کامیونیتی محبوب و در بخش دیگر مغضوب می 

کنیم مابازای مادی هم دارند. یا مثلا اگر  یابند. بنابراین رفتارها و مواضعی که ما در دیاسپورا انتخاب می کاهش می 

کنش وی    تأثیر های اجتماعی فالوورهای قابل توجهی دارد اعلام یا عدم اعلام موضع وی متاثر از  کسی در شبکه 

مسئله این  است.  فالوورهایش  تعداد  ب  ،بر  فشار  زمانی  می شیبالاخص  اعمال  فرد  بر  از طریق  تری  وی  که  کند 

 شد.کسب درآمد داشته با ،های اجتماعیاینستاگرام یا دیگر شبکه 

آییم  گرایانه می ن و حیثیت اجتماعی است. با توجه به اینکه ما از فرهنگی تقریبا جمع أ عامل دیگر مسئله آبرو یا ش 

همواره حواسمان به این هست که مبادا در داخل کامیونیتی کاری انجام دهیم    ،که در آن مسئله آبرو مهم است

برچسب این  از  یکی  بودن  اسلامی  جمهوری  حامی  مثلا  کنیم.  دریافت  منفی  برچسب  اتفاقا  که  است.  ها 

کنند. بنابراین منافع یا  طلبان از همین مسئله در راستای وارد کردن فشار به مخالفان خود استفاده میسلطنت

 فراوان دارد.  تأثیر مزایای مالی و آبرو و شان و حیثیت اجتماعی بر رفتارهای سیاسی کامیونیتی دیاسپورا  

آن دسته از افراد تندرویی هستند که صراحتا از جمهوری اسلامی دفاع    ،طیف دیگر در زیرکامیونیتی دینداران

اند. یکی از دستاوردهای انقلاب یا جنبش ژینا/مهسا کنند. البته بعد از انقلاب ژینا این افراد بسیار منزوی شدهمی 

این بود که افرادی را که تا پیش از این صراحتا طرفدار جمهوری اسلامی بودند بسیار منزوی کرده است. این انزوای  

  تلقی ایم.  اش را برده بهره  در دیاسپوراهای انقلاب ژینا/مهسا است که ما  خارجی طرفداران جمهوری اسلامی از میوه 

ها جاسوسان کم بخشی از آن دیگری که درباره زیرکامیونیتی دینداران وجود دارد این است که این افراد یا دست 
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جمهوری اسلامی هستند. درست یا نادرست، این برداشت که اگر قرار باشد جاسوسی در اینجا مشغول به فعالیت  

دانیم  باشد به احتمال زیاد به کامیونیتی دینداران تعلق دارد در کامیونیتی ایرانیان هنوز زنده است. برداشتی که می 

 توان به آن تکیه کرد.  دیگر چندان نمی 

اما هنوز یک طیف دیندار  باقی مانده است:  ام.  تا اینجا به سه طیف در درون زیرکامیونیتی دینداران اشاره کرده 

های ازلی نیز که سابقه  بابی بهائیان. این طیف بنا به باورهای مذهبی خویش نباید در امور سیاسی دخالت کنند.

ای  شده  فعالیت سیاسی دارند نیز در کامیونیتی یا حضور ندارند یا دست کم همچون بهاییان کامیونیتی شناخته 

طور است. به دلیل  شویم که در اغلب موارد نیز همین های این گروه را دنبال کنیم متوجه مینیست. اگر فعالیت 

فعالیت  بیشتر  فرهنگ  اصالت  به  بودن  فعالیت قائل  غالب  در  کامیونیتی  این  متاسفانه  های  است.  فرهنگی  های 

یان دیاسپورا رواج دارد و همین  ای علیه این گروه همچنان در میان برخی از ایرانها و تصورات کلیشهداوری پیش

ها شده است. اطلاعاتی که دیاسپورا و البته ایرانیان داخل  باعث شکاف بین این زیرکامیونیتی و دیگر زیرکامیونیتی 

هایی است که در جامعه وجود دارد. همین مسئله و البته تجربیات  از آیین بهایی دارند محدود به همان کلیشه 

شان هایی که در دیاسپورا از سوی تعدادی از هموطنان داوریها و پیشبسیار تلخ این گروه در داخل ایران و تبعیض 

های اند سبب شده تا این گروه نگاه به درون داشته باشد تا بیرون. در حقیقت ارتباط برقرار کردن با گروه تجربه کرده 

ردم چنین اعتمادی به هیچ عنوان وجود  غیربهایی دیگر نیازمند اعتماد بین گروهی است که به دلایلی که برشم

 ندارد.   

 سکولارها 

هم تعداد اعضای گروه نخست یعنی سکولارها مخالف ساختار سیاسی.  رهایشود به سکولاطیف بعدی مربوط می 

خود    نوع ت  البتهاین طیف  در دیاسپورا در اکثریت است هم تعداد اعضای گروه دوم یعنی مخالفان ساختار سیاسی.  

دارد کرد  را  پژوهش  آن  درباره  بیشتر  باید  قطعا  اصطلاح چپ . کامیونیتی کردها، جمهوری که  به  یا  ها، خواهان 

ها ، مجاهدین خلق، طیف لیبرال و طرفدار اقتصاد بازار از جمله این زیرکامیونیتی طلبانخواهان یا سلطنت مشروطه 
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بستر سیاسی فهمیده شود،    در بیشتر باید    «سکولار بودن». این  که هر کدام مناسبات خاص خود را دارد  هستند 

. اما تلقی  کم نیستند افرادی که عضو این گروه هستند و در عین حال به خدا یا پیامبر او باور دارند به این معنا که  

ای که تا حد بسیار  گرایی از دین است. نوعی از معنویت  یا مساحمتا مدرن  این طیف از دین همان قرائت فردی

   است.تهی شده   زیادی از هر گونه فقه

به شدت منتقد وضع موجود ایران هستند  شود که در عین اینکه  این طیف در درون خود غالبا از افرادی تشکیل می 

لفظی   انتقاد  از  غیر  به  هم  چندانی  موثر  کار  در  اما  شرکت  یا  خیریه  کارای  برای  پول  انتقال  نهایت  در  یا 

. در حقیقت  دهد انجام نمی آزادی انجام شدند  -زندگی-هایی که در دوران زن هایی همچون راهپیماییراهپیمایی

در طول زمان پایدار    و  باشد گذار  تأثیرمنسجم که  ای  هایی که در نهایت منجر به ایجاد شبکه فعالیت   در   این گروه 

دست کم دو عامل    . این عجز هم ریشه در موفق عمل نکرده است  نباشد   یا آن فرد به این  وابسته  و حیاتش    بماند 

برد  یا دست کم در مراحل نوباوگی به سر می این که در دیاسپورا سوژه سیاسی اصلا متولد نشده است  نخست    دارد: 

چه بخواهد  زمان زیادی از عمرش را  را چشیده است. به همین دلیل  اقتصاد بازار    عم واقعیطدیاسپورا  که    دوم اینو  

  – یک زندگی حداقلی  مین  ضقسط خانه بدهد، برای ت  چرا که باید درگیر دویدن و کار کردن است  و چه نخواهد  

اش را بدهد، با تورم دست  ها و خانه بیمه ماشین انداز کند،  در دوران بازنشستگی پول پس –البته در مقیاس کانادا 

ثباتی شغلی با اضطراب زندگی کند یا اگر اندکی بد شانس باشد دائما در حال عوض کردن  و پنجه نرم کند، با بی 

خانه  اش پول کنار بگذارد، یا حتی  سالیانه   انداز کند، برای سفرنشگاه رفتن فرزندانش پول پس برای داشغل باشد،  

ش بود و به هزاران دلیل از  اماشینش را نو کند و خلاصه آن چیزهایی را که در ایران مستحق بگذارد یا روی خانه 

های دیگر آن  این بخش از کامیونیتی هم همچون بخش   ،هاعلاوه بر این بود اینجا به دست بیاورد.    شده وی دریغ  

یعنی از  همچنان علاقمند به رفت و آمد به وطن است و همین هم اگر بخواهد کنشی انجام دهد مانع وی است.  

از سوی دیگر  و  ؛  کشد جا که بتواند می اش تا آن شهروندان  ه سویی اقتصاد بازار شیره جان دیاسپورا را همچون بقی

   شان کنش سیاسی نیست.  خود اعضای دیاسپورا به دلایل گوناگون دغدغه نخست 
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گیرند. های فرهنگی صورت نمی شود یا فعالیت این به این معنا نیست که در دیاسپورا کنش سیاسی انجام نمی

های کامیونیتی اصلا نسبت مناسبی ندارد. شاخص  هایی با توجه به اندازهمسئله این است که میزان چنین فعالیت 

های فرهنگی و سیاسی، تعداد  توان برای بررسی چنین ادعایی در نظر گرفت، مثلا تعداد انجمنمختلفی را می 

های سیاسی  دهند، فعالیت ها به اعضای کامیونیتی خدمات می هایی که ایرانیان خریداری کرده و در آن ساختمان

یا تعداد    های شهری )مثلا اصفهانیان مقیم اتاوا( یا قومیهای ایرانی یا حتی تعداد انجمنکامیونیتی، تعداد کلاب 

کنم که توصیف من به این معنا نیست که جامعه دیاسپورا  ایالتی و فدرال ایرانی. باز هم تاکید می   هاینماینده

 ای کاملا منفعل است، به هیچ عنوان. مسئله درباره یک ارزیابی نسبی است.  جامعه

  در ایران هایی است که  سال  ما اعضای دیاسپورا تا حد زیادی محصول شناسی شکل گرفته در  از سوی دیگر روان 

ای را در ما  شناسیروان به همین دلیل  و    است  ه که غالبا دارای شرایط اقتصادی ناپایداری بود   ایرانی  ایم.زیسته 

محقق کردن  یا گرفتار    هستیم  یا به تعبیر بهتر نگران آن  دائما در فکر آیندهایجاد کرده است که بر مبنای آن یا  

ای به همراه  یم. چنین تجربه زیسته انداشته در ایران    را شان  حقی که به هیچ عنوان امکان برآورده شدن ه آرزوهای ب

را ما  است  شده  تحمیل  ایرانیان  به  اسلامی  از سوی جمهوری  که  گوناگونی  فرهنگسمت  به    تروماهای    نوعی 

ایران    اقتصادی موجود در ثباتی. یعنی با وجود اینکه پس از مهاجرت دیگر در آن بی سوق داده استماتریالیستی  

.  کنیمان زندگی می ثباتی ایرتو گویی همچنان در بی که    یمدهاما همچنان رفتارهایی را انجام می   یمنکزندگی نمی 

البته نویسنده در اینجا به هیچ عنوان این قصد را ندارد تا شمال جهان از جمله کانادا به عنوان سرزمین موعود  

کار و چپ وضعیت  گذاران اعم از لیبرال و محافظه کفایتی سیاستباثبات به تصویر بکشد. اتفاقا اینجا هم به دلیل بی 

به عبارت دیگر  ثباتی است. در اینجا هم مسئله یک مسئله نسبی است.  اقصادی و سیاسی و اجتماعی رو به بی 

با  اقتصادی  بالنسبه وارد  با مهاجرت به شمال جهان  آینده روشنثباتاگرچه ما  با  و  اما  تری شده تر  نیازهای  ایم 

برای    کرده استهم  فرابرایمان  امکانش را    مانمحیط به میزانی که  زنند و  همچنان حرف نخست را می   ماناقتصادی 

نیازهای متعالی  برای شهروند دیاسپورا که شهروند جامعه  یمکنتر خویش تلاش نمی رفع  بازار  اقتصاد  . پس هم 
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در    ماای که  گذارد و نه فرهنگ و ساختار مادیمی نای برای کنش باقی  مدرن است امکان، زمان و خلاصه انرژی 

 کرده است.نامکان تولد یک سوژه سیاسی را فراهم  کنیمزیست می 

از سوی دیگر کینه از جمهوری اسلامی ما را به شدت دچار سوگیری کرده است. نخست اینکه دیگر از واقعیات  

اجتماعی و عینی جامعه ایران اطلاع درست و دقیقی نداریم و بدتر از آن اینکه با وجود چنین عدم اطلاعی خود  

هایی پنداریم. در حقیقت برای پر کردن چنین خلائی یا به تعبیر نویسنده برای مرهم گذاشتن بر زخم را آگاه می 

بریم. در حقیقت سالیان  ایم به ایران اینترنشنال و من و تو و بی بی سی و ... پناه می که از جمهوری اسلامی خورده

که با آن    تگذاشته و از جهاتی ما را شبیه همان کرده اس  تأثیرسال سر و کله زدن با جمهوری اسلامی بر ما نیز  

کند باید بپاید که خود  پنجه نرم می   وآنکه با هیولاها دست  جهت هشدار نداده است که »ل نبردیم. نیچه بی در حا

می  چشم  تو  در  نیز  مغاک  آن  بدوزی،  چشم  مغاکی  در  دیری  اگر  نشود.  هیولا  میانه  این  چنین  .دوزد در   »

 کند.     ای را باید در نوشتاری جداگانه تحلیل کرد. نویسنده تنها به همین اشاره اکتفا می شناسیروان 

مختص  تنها  ی  یاهبیان کردم اما چنین ویژگی   سکولارهای دیاسپورارا در ذیل کامیونیتی    های مذکور ویژگی اگرچه  

 فراگیر است. های گوناگون  بین غالب اعضای زیرکامیونیتی زیرکامیونیتی خاص نیست و   اینبه 

طلبان و دیگری  در نهایت به نظرم باید به دو کامیونیتی خاص هم به صورت جداگانه اشاره کرد. یکی سلطنت 

سازمان مجاهدین خلق ایران. دومی یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران به دلایل آشکار تاریخی در میان ایرانیان  

های  نظر از اینکه همان اعضای بسیار اندک سازمان یا سمپاتدیاسپورا سرمایه اجتماعی بسیار اندکی دارد. صرف 

گیرند. به هر تقدیر، خیانت به  اند، اعضای دیاسپورا این گروه را جدی نمی ها حضور خیابانی همیشگی داشته آن

های غیرقانونی و به  سال در جنگ بودیم )عراق(، ترور   ۸وطن از طریق حمله به آن با همکاری دشمنی که با آن  

ای جایی برای مقبولیت اجتماعی این گروه باقی نگذاشته است. اگرچه  ژی و سبک زندگی فرقه طور کلی ایدئولو

آید اهمیت داد  ای که از سنت چپ و تاریخی این گروه می همواره باید به توان سازماندهی این گروه به دلیل سابقه 
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گذار باشد تا  اما این سازماندهی نه در سطح کامیونیتی دیاسپورا بلکه در داخل ایران بیشتر باید دغدغه سیاست

 اعضای دیاسپورا. 

دست سلطنت یا  سلطنت طلبان  از  بخشی  پرکنش کم  ملاحظاتی  به  بنا  شاید  و  صداترین  و  سر  پر  ترین  طلبان 

ترین  مهمی دارد. برای مثال یکی از مهم   تأثیر زیرکامیونیتی دیاسپورا است. حضور این زیرکامیونیتی در دیاسپورا  

گونه که باید راهپیمایی ضد  دلایلی که در زمان حمله غیرقانونی اسرائیل به ایران دیاسپورای ایرانی نتوانست آن 

طلبان بودند.  جنگ برگزار کند و حمایت خود را از هموطنان و کشور خود ابراز کند همین کامیونیتی سلطنت

کند روشن است این زیرکامیونیتی از حامیان جنگ و  ای که مسائل سیاسی را دنبال میهمانطور که بر خواننده 

کرد بلکه  انذازی می . به همین دلیل نه تنها در مسیر برگزاری هر مراسم مستقل ایرانی سنگاسرائیل بوده و هست

برنامه  برگزار می اگر  اروپایی کار  شد تلاش میای هم  ایجاد کند، کمااینکه در چند شهر  تا در آن اختلال  کرد 

کامیونیتی   از  مهمی  بخش  رفتار  همین  شد.  کشیده  خشونت  به  گروه  این  سوی  از  جنگ  ضد  تظاهرات 

های سیاسی گوناگون هستند از کنش سیاسی دلزده کرد. از سوی دیگر این  طلب را که دارای گرایشغیرسلطنت

کند و اینگونه تلاش دارد تا  باری با مخالفان خود رفتار می گروه یا بخشی از این گروه به شکل منسجم و خشونت 

اعضای این گروه بر این است که با قلدری و فحاشی و  های سیاسی دیگر را ساکت کند. در حقیقت روال  گروه 

گران متنوع خالی کند و خود را  های مخالف را از میان به در کند و فضای سیاسی را از کنش برچسب زدن گروه 

 تنها گروه معتبر و فعال بازنمایی کند.  

البته از سیزدهم ژوئن به بعد این گروه همان سرمایه اجتماعی اندک را هم تا حد بسیار زیادی از دست داد و به  

همین دلیل رویکرد خشن این گروه بیش از گذشته شد. این گروه ناخواسته خدمات بسیاری به جمهوری اسلامی  

کند که باید در نوشتاری دیگر به صورت مستقل به آن پرداخت. اما حدس من بر این است که باید شاهد ظهور  می 

طیفی از این گروه باشیم که متوجه رویکرد نادرست این گروه که در جامعه جز کارکردی منفی نداشته شده است  
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و اکنون همان ایدئولوژی را در غالب و گفتمانی که برای فضای فکری و سیاسی موجود قابل قبول باشد دنبال  

 پیام این گروه هستیم. 4بندیشناسان اجتماعی شاهد تغییری در قالب کند. به تعبیر روان می 

اعتماد های گوناگونی که در کامیونیتی دیاسپورا وجود دارند نسبت به یکدیگر بی بینیم اغلب طیفهمانطور که می 

های اجتماعی تلاش در تعمیق این گسل دارد چرا  هستند. از سوی دیگر ساختار سیاسی داخل با استفاده از شبکه

 اش. شود در راستای حیات های گوناگون دیاسپورا تهدیدی محصوب می که هر گونه اتحادی بین کامیونیتی 

ها نسبت به یکدیگر، رشد نکردن سوژه سیاسی در  اعتمادی زیرکامیونیتیطلب، بی در حقیقت، تلاش گروه سلطنت

های اقتصادی و اقتضائات زندگی در اقتصاد بازار همگی سبب شدند تا ایرانیان دیاسپورا نتواند  دیاسپورا، دشواری 

 روزه از هموطنان خویش حمایت کند.  ۱۲گونه که باید و شاید از هموطنان خویش در دوره جنگ آن

ها مشخص شود.  های تجربی )کمی و کیفی( زد تا عیار آنها را باید به محک پژوهش البته این مشاهدات و تحلیل 

این گزارش توصیفی/تحلیلی گامی بود در راستای تعامل با خواننده داخلی تا از دریچه نگاه نویسنده به کامیونیتی  

 دیاسپورا نگاهی بیندازد. 
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